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 چکیده 

های کستانی ماندد بری  هنظریّ ،اند. گروه نخستتهبه دو گروه عمده تقستی  شتد مدرنیستتیپستتهای  هنظریّ

، قطعیّت  عدمهای ستتیکی پستتامدرنیستتتی  فهگیرد که فهرستتتی ام م لّرا در برمی  و...  لوئیس، دیوید لاج

هیتل مطر   برایتا  مت ه را  ترین نظریّگروه دوم، شتتتا ص  کددتد. درممتانی و...  ارائته مینظمیپتارانویتا، بی

صه گیرد و مشخّدر فرمالیس  روسی مدد می «غالب  عدصر»  کرده است که برای تییین پسامدرنیس  ام مفهوم

  داند.می غالب مدرنیستت  استتت   شتتداستتی که عدصتترپستتامدرنیستت  را ونودشتتداستتی  در تیاین با معرفت

شتود که به هستتی  هایی مطر  میپرستش ،شتداستیونوددر پردامد.  ت هستتی میونودشتداستی به بررستی ماهیّ

های  که ابتدا باید نها  را درک کرد تا بتوا  به پرستشاستت   معتقد  هیلم ها معطوف استت.  و هستتدده

مندد و  واندده را  آثار مدر  ام داد  پاستخی قطعی به این پرستش ستر بام می اما .دونودشتداستانه پاستا دا

لی در  ، محو شتد  دنیای واقعی و تخیّهاهاین مقول  یکددد. نمونهت ونودشتداستی میقطعیّ دچار نوعی عدم

ها و ردشت له استت که أنوی پاستا به این مست وحال این پژوهش در نستت .مدر  استتهای پستتداستتا 

   هیل برایا  م ه   با تونه به نظریّفروغ« ام ولادیمیر ناباکوف آتش ک »  رما  در ونودشتداستیهای  فهلّ م

عدصتتتر   کرد   برنستتتتته  هیتل دره برایتا  مت هتا بر استتتار نظریّفتهم لّ  و  شتتت ردهتا این چ ونتهو    کتدامدتد

مدر  نوشتته شتده  ستی  پستتبه   «فروغک آتش»که  دهدنتیجه نشتا  می  دارند؟ نقش  اثر  این  شتداستانههستتی

نظمی  بیقطعیتّ،   تکدی  چددصتدایی، عدم   وبی امرمانی پیچیده و دشتوار استت که نویستدده به استت و

 است. بهره گرفته شداسانهدر برنسته کرد  عداصر هستی و... پارانویا، ممانی و مکانی
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 مهمقدّ -1

های  هرو استت که این اصتطلا  در حومنهانشتمول روبه  یبا این دشتوار 1مدرنیست ستخن گفتن ام پستت

پرداما  و محققا  به  انستتانی و هدر، به معدایی یکستتا  یا ک  و بیش مورد توافو عموم نظریهگوناگو  علوم

تا دورا  ما طی کرده    1۹۹0ام دهه   «پستامدرنیست »رود. در این مستیر پر پی  و  می که اصتطلا   کار نمی

های قیلی مورد تعدیل  های معدایی ندیدی به آ  اضتافه شتده و در نتیجه یا استتدیا استت، در هر مرحله هاله

اند. با این حال، عدم تعین  های کاملار متفاوتی ام آ  ارائه شتتتدهاند و یا ایدکه اصتتتولار برداشتتتتقرار گرفته

هتای مونود دربتاره  بدتدی کلی ام دیتدگتاههتا، امکتا  ارائته نوعی دستتتتتهمعدتایی و تفر  آرا  و استتتتدیتا 

ها را تا آنجا که به طور  اص به رما  و کدد. این بحثپستامدرنیست  در حومه ادبیات را به کلی مدتفی نمی

پرداما ، فهرستی ام  ای ام نظریهتوا  به دو گروه اصلی تقسی  کرد. عدهشود، میادبیات داستانی مربو  می

انتد و نقتدهتایشتتتا  ام آثتار  نتامدتد، ارائته کردههتای ادبیتات پستتتامتدر  میهتای ستتتیکی، یتا آنچته ویژگیم لفته

ها را در آ  آثار مورد بررستی قرار دهدد. پستامدرنیستتی معطوف به این هدف استاستی استت که این ویژگی

هایی را  را نام برد که فهرستت 4و دوو فوکما  3حستن، ایهاب2پرداما  می توا  دیوید لاجام نمله این نظریه

معرفی دیتدگتاه این گروه ام  انتد. امتا برای پستتتامتدر  مطر  کردههتای ادبیتاتبرای مشتتتخص کرد  ویژگی

ام پستامدرنیست  در ادبیات بیا  شتود چرا که رهیافت او نمونه   5پرداما ، لامم استت تییین بری لوئیسنظریه

تمام عیار نظرهای ارائه شده توسط این گروه ام مدتقدا  است. لوئیس شش ویژگی را مشخصه پسامدرنیس   

گسیخت ی، تداعی نامدسج  داند که عیارتدد ام: بی نظمی ممانی در روایت رویدادها، اقتیار، امه ادبی می

 .یا اتصال کوتاه  ورود نویسدده به داستا   ، دور باطل6ها، پارانویا اندیشه

ترین آنهاستتت، در مخالفت با ام نمله شتتا ص 7هیلپرداما ، که برایا  م اما گروه دی ری ام نظریه

پرداما  گروه اول در  هتای مختلفی کته نظریتهدارنتد کته فهرستتتتلوئیس و دیویتدلاج اههتار میامثتال بری

گذارند  اند الیته مفید هستتدد، اما این مستهله را همچدا  حل ناشتده باقی میهتوصتی  پستامدرنیست  ارائه کرد

ها  که نظام ادبیات چ ونه ام مدرنیست  به پستامدرنیست  تحول یافته استت. به عیارت دی ر، این قییل فهرستت

این مستتتهلته، مت  هیتل ام مفهوم  دربتاره پویش تتاریخی ادبیتات حرفی برای گفتن نتدارنتد. برای حتل 

گیرد که در نظریه موستتوم به فرمالیستت  روستتی ریشتته دارد و رواج یافتن آ  در  »عدصتترغالب« کم  می

استتت. این مفهوم حک  نوعی ابرار را دارد که به مدد آ     8یاکوبستتنمیاحث نقدادبی به ویژه مدیو  رومن
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های پستامدرنیست  را به دستت آورد و ه  ایدکه تحول های ویژگیهای مستتتر در فهرستتتوا  نظامه  می

هیتل، عدصتتتر غتالتب در ادبیتات متدر   تتاریخی مدجر بته پستتتتامتدرنیستتت  را تییین کرد. بته اعتقتاد مت 

شتداستی به بررستی دانش  شتداستی«، و عدصتر غالب در ادبیات پستامدر  »ونودشتداستی« استت. معرفت»معرفت

پردامد و ونودشتداسی به بررسی ماهیت هستی. به عیارتی، تونه رما  پسامدرنیستی معطوف به  و درک می

 چ ون ی شدا ت نها  نیست، بلکه به ماهیت هستی نظر دارد.

 لهأبیا  مس -1-1

ونودشتداستانه پاستا های ها معتقدند که ابتدا باید نها  را درک کرد تا بتوا  به پرستشمدرنیستتپستت

متدر   یعدی موانته شتتتد  بتا این پرستتتش بدیتادی کته چته نهتانی، بتا چه  رو  وانتد  آثتار پستتتت  داد. ام این

مدر  با این ویژگی ام آثار مدر  متمایر هایی، در نای نای این اثر  لو شتتده استتت. آثار پستتتویژگی

ت  قطعیّ مندد و  واندده را دچار نوعی عدمشتتتوند که ام داد  پاستتتخی قطعی به این پرستتتش ستتترباممیمی

مدر   های پستتتشتتد  دنیای واقعی و تخیلی در داستتتا   یکیکددد. نمونه این مقولات،  می   ونودشتتداستتی

  .است

هایی که دیوید لاج و ایهاب حسن و بری لوئیس و دی را   فهرست  گیرد کههیل نتیجه میبدین ترتیب، م 

داده  فهرست  ارائه  واقع  در  کرد  اند،  برنسته  برای  پسامدر   رما   در  که  است  ش ردهایی  یا  تدابیر 

ای ی  ویژگی ادبی بر  اند. یاکوبسن بر این باور است که در هر دورهموضوعات ونودشداسانه به کار رفته

های ادبی غلیه دارد. همچدین در هر اثر ادبی، ی  عدصر بر سایر عداصر غلیه دارد و سایر آ  ویژگی  سایر

های پسامدر    عداصر، تابعی ام آ  عدصرغالب هستدد. محو شد  تمایر بین دنیای واقعی و تخیل در داستا

هیل درباره پسامدرنیس  و سپس استداد به  نظریه برایا  م  .های پسامدرنیس  استه یکی ام مشترکات نظری

پردام، به رغ   سه نظریه  دهد که این اند، نشا  میو دیوید لاج مطر  کرده  مفاهی  مشابهی که بری لوئیس

های  اند و به دیدگاهاند، تا چه حد به موضوعات مشترک نظر داشتهاصطلاحات متفاوتی که به کار برده

 .کدددیکدی ر تقرب می

 هیل با تکیه بر میانی ونودشتتداستتی آ مدر  ام مدظر برایا  م های شتتا ص پستتتم لفهدر این مقاله 

نظمی  دید، پیرنگ راوی، تکدی  چددصتدایی، پارانویا، بیانستجام و گستستت، ترییرات راوی و ماویه عدم

 گیرند.قطعیّت و تداقض و ...  در رما  مورد نظر مورد بررسی و تحلیل قرار می ممانی و مکانی، عدم

آتش  »های پسامدرنیستی در رما   ش ردها و م لفه پژوهش حاضر در نستجوی پاسا به این مسهله است که  

  کرد    برنسته   در   هام لفه   و   ش ردها  این  هیل  کدامدد و چ ونهبا تونه به نظریه برایا  م   ،  «فروغک 

 دارند؟  نقش اثر این  شداسانههستی  عدصر
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 های پژوهش پرسش -1-2

برایا     یهنظریّه به با تونّفروغ  ک آتش  های پستتامدرنیستتتی در رما فهلّ ها و مردشتت   :اصتتلیپرستتش 

           عدصتتتر  کرد   برنستتتتته  ه درنظریّ  این هتا بر استتتارفتهم لّ  و  شتتت ردهتا  این و چ ونته  کتدامدتد هیتلمت 

 دارند؟ نقش اثر این شداسانههستی

تعتامتل ایجتاد   ،ت و  یتالهتای واقعیّچ ونته میتا  نهتا  ،فروغ«ک »آتش  نویستتتدتده رمتا   :فرعیپرستتتش  

 ؟ ستا کرده

 تحقیوروش  -3-1

تحلیلی و بتا هتدف کشتتت  عواملی استتتتت کته محتوای    -توصتتتیفی    ،روش کتار در این پژوهش

مورد    ها و تعابیر رما کدد. واحد تحلیل، تمامی واژهرا تشتتدید می  «فروغک آتش» رما   یونودشتتداستتانه

دهد. نخستت این  نوعی ستا تار و محتوای متن را به ستمت میاحث ونودشتداستانه ستو  مینظر استت که به

انستجام،    های ونودشتداستی همچو  عدمفهبددی بر استار م لّها و تعابیر گردآوری شتد و پس ام طیقهواژه

قطعیّت و تداقض،   نظمی ممانی و مکانی، عدمباطل، تکدی  چددصتتدایی، پارانویا، بی کوتاه یا دور  صتتالاتّ

 د. شپژوهش بیا   یصات متن در پیکرههای شکلی و چاپی و... مشخّبامی

روش    ،های گردآوری دادهام حیث نحوه .استتتای مدنظر  روش کتابخانه  ،ه به موضتتوت تحقیوبا تونّ

 ها و... انجام شده است.ها و مقالهبرداری ام متو  کتابصورت فیشو بهتجربی  است  کار توصیفی  غیر

 پژوهش  یپیشیده -4-1

تاکدو  هایی در نقد و بررسی عداصر داستانی و محتوایی این نویسدده نوشته شده، اما  نامهمقالات و پایا 

 است. انجام نشده «فروغآتش ک »مدرنیس  در تحلیل تحقیقی مستقل با دیدگاه ونودشداسی پست

  ،فروغ«ک مدرنیستت  ناباکوف: موضتتوت گفتما  و بقا در آتش»پستتتی در مقاله   13۹2پیام عیاستتی   -

مرگ و مندگی    یبارهلات شتتاعرانه نا  شتتید درداند و درباره تأمّناباکوف را تمثیلی ام مرگ می این اثر

 نویسد.می

منی،  های دعوت به مراس  گرد مطالعات متدی در رما »نامه  پایا   در   13۹7 الدین محمدیصلا    - 

ام مدظر    سیلویا پلاث: روند ناهم ونی مبا «پدین ولادیمیر ناباکوف و شعر بانو لامارور  و  فروغ  ش ک آت

 است.   کردهفروغ را بررسی آتش ک  ،«مطالعات متدی»ژولیا کریستوا به نام  ی هنظریّ

های  پردامی در مجموعه داستتا تکیفیت شتخصتیّ  ی»مقایسته  ینامهدر پایا    13۹7   اللهیمداف فتح  -

های کوتاه اصترر الهی و ناباکوف ت در داستتا شتخصتیّ  یمقایستهبه    «لهی و ولادیمیر ناباکوفکوتاه اصترر ا

 پردا ته است.
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ای بر فروغ ام ناباکوف: مطالعه»رئالیس  نادویی در آتش ک   ینامه  در پایا 13۹7 نانیالله علیرو _

ناباکوف استفاده    «فروغآتش ک »  مدر « ام توصی  اتو کویسو  ام رئالیس  نادویی برای بررسی اثرپست

 .کددمی

    پژوهش  نظریمبانی -2
های اصتتلی  تلاش  واهد شتتد تا ضتتمن ترستتی  کلیتی ام مفهوم ونودشتتداستتی و م لفه  بخشدر این  

 های پست مدرنیس  به شکلی انمالی شر  داده شود.هیل در باب رما آ ،نظرگاه برایا  م 

 تعری  ونودشداسی  -2-1

و معین و دی را  با عدوا   دهخدا  ی  نامهدر لرت .امرومی استتتت  یاصتتتطلاح  ،شتتتداستتتیونودی  واژه

 ،ها نیر نیتامده و تدهتا در معرفی فیلستتتوفا  و عارفا در دانشتتتدتامه .چیری مونود نیستتتت  ،شتتتدتاستتتیونود

در  دارد و استلامی بستیار نظر   یفیلستوفی استت که به فلستفه  ،ژیلستو  .شتده استت  بررستی هاشتداستی آ ونود

یکیار به معدای    .رود  به دو معدا به کار میbeingی هستتی  دو گونه نظر داده استت: »کلمه ،معدای هستتی

هستتی  گویی   ه میکچدا ، شتودرود و در این معدا یا به سترشتت اشتیا و مونودات اطلا  میاستمی به کار می

و ات متحقّمشتترک ماهیّکدد که صتفت و... و یا به مفهوم عامی دلالت می هستتی استب  ،هستتی طلا ،انستا 

اما همین کلمه یکیار در حک   . .  .هرف هستتی و. ،نها  هستتی ،گویی  قلمرو هستتیبه طوری که می ،استت

 ،محتوایی معادل فعل دارد و در آ  ،هستتتتی در این معدا  .رود  به کار میto be  ونه وصتتتفی فعل بود 

معدای اصتتتلی  ود را در  رود،  بدین معدا به کار   beingیت آثار  ارنی مورد نظر استتتت. هرگاه  أیمدشتتت 

 ،شد  هستی،  فلسفی  یمطالعه   ،ontologieفرانسوی   لوژی  ونتآشداسی یا هستی«  .یابدمابعدالطییعه باممی

 . 51: 13۹4 ،حسیدی شاهرودی به نقل ام ژیلسو   .ونود یا حقیقت است

شداسی فلسفی است که معرفتای  شا ه  ،شداسی»ونودشداسی آمده است که  ونوددر تعری  دی ر ام  

 . 52: هما کدد.  را تکمیل می هاانتقادی میانی و صد  و کذب آ  ییا مطالعه

شدا ت و عل  ونودهای نرئی نیست، بلکه عل     معدی متعارف و کلاسی  هستی شداسی  میحث ونود»

با این ضابطه ممکن است مونودی    .شودمطلو ونود است  یعدی حقیقتی که در تمام مونودات یافت می  به

تعیین کرد نیست  را  در آ  نر ونود  بدو  حدّ  ،که  باشد  یعدی ونود  اسار    ،که  دا  و  میدا  عدوا   به 

»هستیا عده .  52. هما ،مونودات«   معتقدند  فلسفهی  مجموعه شداسی،  که  ی  است  چیرهایی  ام  ای 

بر انوات چیرهایی است که  یا  و  اثیات شود  باید  را تشکیل می  ونودشا   فلسفه واقعیت  «  دهدد اسار آ  

  . 115 :13۹5 ،به نقل ام کارل نورانی  کشاورم 
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 ی اسلامی در فلسفه  ونودشداسی -2-2

داندد. ونود ت را امری عارض بر ونود میباشتدد و ماهیّاستلامی قائل به اصتالت ونود می  یدر فلستفه

الونود  ی وانب ود به دو دسته  ،رورهشود و ونود بالضّروره و بالامکا  تقسی  میبالضّی  دسته ود به دو  

داندد و  دا را  ونود می أالونود را اصتل و مدشت وانب ،استلامی  یفلاستفه .شتودالونود تقستی  میو ممتدع

  54: 1387 ،طیاطیایی  .نامددوانب الونود می

بتاشتتتدتد و ونود  تداونتد میی استتتت. متابقی مونودات در طول  متادّ  ی و غیرونود، عتام ام ونود متادّ

  یت ونودی و برطرف شتتتد  موانع ونودی بته اراده الونود نتام دارنتد کته پس ام فراه  شتتتد  علّممکن

یا ضترورت دارد یا ضترورت     شتوند. این محمول  ونود  برای موضتوت   داوندالونود، مونود میوانب

محمول ونود اگر برای موضتوعی ضترورت نداشتته باشتد، ممکن استت که مونود باشتد یا نیاشتد و   .ندارد

الونود  و اگر ضترورت داشتته شتود بالامکا   ممکنت باشتد که در اصتطلا  میبود و نیودش نیاممدد علّ

 .ضرورت سلب و ضرورت ایجاب باشد، حمل آ  دو صورت دارد:

یعدی همیشتته باید ونود بر این مفهوم حمل شتتود.  داوند باید    الونودضتترورت ایجاب  وانب .1

  .مونود باشد، به ضرورت عقل و حقیقت دنیای  ارج

 تواند مونود باشد. یعدی ونود برای این مفهوم محال است و نمی  الونودضرورت سلب  ممتدع .2

 هیل برایا  م  ونودشداسی  ی هنظریّ -3-2

  لوئیس، لاج و حستن مانددی  پردامانهکه نظریّ  پستامدر   هایصتهفهرستت مشتخّ که  هیل معتقد استتم 

های  های  اص در داستتا صتهایدکه چرا این مشتخّ مثلار .کددبه ذهن متیادر می  هایی رااند، پرستشه دادهئارا

 1ه به عدصترغالب  ها بدو  تونّبه این پرستشکه کدد  هیل تأکید میشتود؟ م پستامدرنیستتی استتفاده می

  عدصتر  ،گیرد. یاکوبستن، وام می2رومن یاکوبستن  هیل امغالب را م   اصتطلا  عدصتر توا  پاستا داد.نمی

تعری  کرده    «دفرما  دار عدصتتر کانونی ی  اثر هدری که ستتایر عدصتترها را میر کدترل و تحت»غالب را  

 است. 

اش مورد  ام ی  متن واحد، برحستتتب ایدکه کدام ندیه  :گویدغالب می  هیل در توضتتتیح عدصتتترم 

ی متن مطر   برحستب ایدکه چه پرستشتی را درباره. غالب متفاوتی بر واهد آمد  تحلیل قرار گیرد، عداصتر

: 1383هیل،  م  .شتوندغالب متفاوتی آشتکار می ام کدام موضتع به بررستی متن بپردامی ، عداصتر کدی  و

مونب وحدت و  ،غالب آید که عدصتتترهیل چدین برمیدر این صتتتورت ام توضتتتیحات م     121-123

توا  به بررستی  تابع آ  هستتدد و با کشت  آ  می  ،ی انرامختل  اثر هدری استت و همه  یپیوندی انراه 

های ادبی پسامدرنیستی  هشود که نظریّ، معلوم نمیپرداما  پسامدر هی نظریّهافهرست  در تمام  اثر پردا ت.

 
1. The dominant 

2. Roman  Jacobsen 
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غالب   مفهوم عدصتترهیل ایدجاستتت که  ی ادبی مدرنیستتتی دارد. ام نظر م هدر کل چه تقابلی با کل نظریّ

های  های میرین این فهرستتوا  نظامشتود و حک  نوعی ابرار بررستی را دارد و با آ  ه  میوارد بحث می

 تییین کرد. ،که مدجر به پیدایش پستتامدرنیستت  شتتدرا  ای  ل تاریخیناهم ن را استتتخراج کرد و ه  تحوّ

  123-125 :1383هیل، م  

های  غالب در داستتا   اما عدصتر  ،داندمی  1شتداستیهای مدر  را معرفتداستتا غالب در   عدصتر  ،هیلم 

به دو پرستش استاستی پاستا دهد: یکی ایدکه  تا کوشتد  شتداستی میمعرفت  .داندمی  2شتداستیهستتی  را  پستامدر 

هایی که در  شتتود؟ پاستتا توانی  بدانی ؟ دی ر ایدکه شتتدا ت ما ام چه راهی حاصتتل میما چه چیر را می

هایی  پرستش  ،شتداستیاما در هستتی .ها داده شتده، متفاوت استتهای گوناگو  فلستفی به این پرستشنحله

شتتدا تی که »آیا  ها معطوف استتت. برای مثال، این پرستتش هستتتیشتتود که به هستتتی و هستتتددهمطر  می

ن این   ود متضتتمّی ذهن من استتت«،  ودبهالواقع ونود دارد یا برستتا تهبید ، فیرفت ری که ام پدجره می

شتدا تی استت که »آگاهی من ام ونود داشتتن آ  رفت ر ام کجا به دستت آمده استت«. پس پرستش معرفت

های مدر  و رو داستتا ام این    336-338:  1382 پایدده،   .ندای ام معرفت، ممکن نیستت ،ونود و هستتی

شداسی معرفت  ،های مدر ط اثر است. در داستا تفاوت ماهوی ندارند، بلکه تفاوت در ونه مسلّ  ،پسامدر 

 شداسی.های پسامدر ، هستیگیرد و در داستا در اولویت قرار می

ها با استمداد شتود، شتخصیتشتداستی حاصتل نمیی دنیا ام طریو معرفتچو  دستترستی به شتدا ت درباره

ر تشتتریح تکثّ  ،شتتداستتیکوشتتدد به حقیقت دستتت یابدد. هستتتیهای ممکن میل و ستتا تن نها ام تخیّ

نویی بدیادین برای هستتی ما وشتداستی کرد  به معدای نستتنه  ود هستتی. در حقیقت هستتی ،هاستتهستتی

 .های دی ر و عوال  دی ر بپردامد  عوال  ممکن یا حتی ناممکننیستت، بلکه ممکن استت به تشتریح هستتی

ل انستا   شتوند که در تخیّهیل، عوال  ناممکن ممانی ممکن و شتدنی میام نظر م     28: 13۹5هیل،  م 

کدد، هی  کدام بر های ممکدی که نویستتدده  لو میهای پستتامدر ، نها در داستتتا .  دبه حرکت درآید

   37-42 : هما . توا  گفت کدام واقعی و کدام داستانی و  یالی استدی ری برتری ندارد و نمی

های ونودشتداستانه پاستا ها معتقدند که ابتدا باید نها  را درک کرد تا بتوا  به پرستشمدرنیستتپستت

یعدی موانته شتتتد  بتا این پرستتتش بدیتادی کته چته نهتانی بتا چته    ،متدر رو  وانتد  آثتار پستتتتداد. ام این

مدر  با این ویژگی ام آثار مدر  متمایر نای این اثر  لو شتتتده استتتت. آثار پستتتتهایی در نایویژگی

قطعیت   مندد و  واندده را دچار نوعی عدمشتتوند که ام داد  پاستتخی قطعی به این پرستتش ستتر بام میمی

مدر   های پستتتلی در داستتتا ، محو شتتد  دنیای واقعی و تخیّهاهکددد. نمونه این مقولونودشتتداستتی می

تواند مطمهن باشتد که ل در نوستا  استت و » واندده نمیت و تخیّمیرا این نوت داستتا  دائمار بین واقعیّ   استت

 
1. Epistemology 

2. Ontology 
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این   ،لوئیس    340:  1382  «  پایدده،.شتده در آ ، دنیایی واقعی استت یا دنیایی ستراپا  یالیدنیای توصتی 

هیتل در  کدتد  امتا مت کوتتاه یتاد می  صتتتالنتامتد و دیویتد لاج ام آ  بته نتام اتّنوت تتدا تل را دور بتاطتل می

   351:  هما . دهدعدوا  محتوای ونودشداسانه مورد بحث قرار می باکوتاه را تر، اتصالبرداشتی وسیع

ای که داند و قاعدهشتداستانه میهستتیی اصتلی متو  پستامدرنیستتی را موضتوعات  صتهمشتخّ  ،هیلم 

شتود، متن را به ستوی نوشتتار پستامدرنیستتی شتداستانه در ی  متن میمونب برنستته کرد  عداصتر هستتی

های مونود در ی  متن پستتتامدر  ام پیش فهچه شتتت ردها و م لّ  ،کدتد. در نتیجه ام دیدگاه اوهدایت می

برایا    ی ی  اثر را برنستتته نماید.شتتداستتانهتعیین شتتده باشتتد یا نیاشتتد، در هر صتتورت باید عدصتتر هستتتی

کدد، فه بستتیار مه  را که ی  مرم محتوایی بین مدرنیستت  و پستتامدرنیستت  ترستتی  میاین م لّ  ،هیلم 

هیل، ویژگی اصتتتلی ادبیات داند. به قول م ها میفهمدر  و محور ستتتایر م لّترین ویژگی پستتتتاصتتتلی

 است. شداسانهمحتوای ونود یپسامدر  در غلیه

هتای صتتتوری و مبتانی  پردامانی همچو  دیویتد لاج، بری لوئیس و ایهتاب حستتتن کته بته ویژگیهنظریّ

اند. اما در  ها برشتمردهرما ام  هایی را برای این گونه  فهه دارند، شت ردها و م لّهای پستامدرنیستتی تونّرما 

اند، بدابراین در این  بددی نشتدهدستته،  ونودشتداستیی  هافهها، شت ردها و م لّها و کتابی  ام پژوهشهی  

 .شودمیبررسی  «فروغآتش ک »رما   های ونودشداسیفهم لّ ،پژوهش

 معرفی نویسدده  -4-2

د »ستتن پترمبورگ« متولّ در 18۹۹آوریل   23روستتی در    ینویستتدده، 1ولادیمیر ولادیمیروی  ناباکوف

نام در دانشت اه  ولادیمیر با ثیت ،ان لستتا   عامم ان لستتا  شتدند. در 1۹1۹ناباکوف در ستال   ی انوادهشتد.  

در ستتترممین  کتاب »آلیس  ،1۹22در ستتتال   وی .کمیریج به فراگیری ادبیات روستتتیه و فرانستتته پردا ت

  یعدوا  ویراستتتار، رومنامه به اوپدر    ،را به روستتی ترنمه کرد. در همین ستتال2عجایب« اثر لوئیس کارول

های ستیاستی پدرش متمایر   مدتشتر کرد. ناباکوف برای ایدکه آثار  ود را ام نوشتتهارا برای مهانر 3«  »رول

در این    4«های شتتعرهای فرانستتوی و ان لیستتی را با نام مستتتعار »ستتیرینکدد، اولین آثار مدثور و نیر ترنمه

 ،اولین رما  روسی  ود را مدتشر کرد. در همین سال 5ماشدکا«» ،1۹26در سال    ویرومنامه به چاپ رساند.  

ترین  که شتخصتی  بام ه  به مبا  روستی انتشتار داد  و  1۹33»فخر« را در ستال   ،و به دنیال آ   6کتاب »مری«

  46 :1386   رائل، .روندهای وی به شمار میرما 

 
1. Vladimir Vladimirovich Nabokov 

2. Lewis Carroll 

3. Roll newspaper 
4. Sirin 
5. Mashenka 
6. Mary 
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 1۹41همراه با همستر و فرمندش به طرف آمریکا رهستپار شتد. در ستال  1۹40در اوایل ستال ناباکوف »

نایت« که سته ستال پیش در    نخستتین رما  ام هشتت رما  ان لیستی  ود را با عدوا  »مندگی واقعی ستیاستتین

 ،رما  مشتتهور  ود ،1۹55در ستتال     44:  13۹7  ،اللهیفتح   .«پاریس نوشتتته بود، در آمریکا مدتشتتر کرد

: 1386   رائل، .آوردترین کتاب را به دستتت ستترعت عدوا  پرفروشرا مدتشتتر کرد. این رما  به 1»لولیتا« 

ت کشتتور آمریکا، برای همیشتته در  بار دی ر مهانرت کرد و ضتتمن حفت تابعیّ  1۹5۹در اوا ر ستتال      46

عام مستتیدا « و هایی همچو  »قتلداستتا   های پایانی مندگی، مجموعهکشتور ستوییس ماندگار شتد. در ستال

ام دنیا رفت و 2در »مونترو«    1۹77»توصتی  نرئیات ی  غروب« را نوشتت و سترانجام در دوم ژوئیه ستال 

نامه،  کوتاه، نمایش  ها داستتا به  اک ستپرده شتد. ام او هجده رما ، صتدها قطعه شتعر، ده3»کلارنس«در  

شتتتطرنج ه     یلهأها برنای مانده استتتت و چدد مستتت پروانه  یعلمی درباره  یترنمه و نقد و تعدادی مقاله

  45طراحی کرده است.  هما : 

 معرفی رما   -2-5

ای ناباکوف، داند. این اثر افسانهمی  «ترین رما  ناباکوفکامل»را    «فروغک آتش»  ، 1۹۹5   4برایا  بوید

شامل ی  پیش فتار، ی   این رما   ست. ا  نامهمتن کتاب بسیار شییه ی  مندگیاست.  نثر نیمه  - نیمه شعر

در قالب   5شید«نا »تی  یالی به نام شخصیّصفحه تفسیر و ی  فهرست است که   228بیتی،  ۹۹۹ی  قصیده

گفتار، شتترحی  پیش همستتایه و همکار تحصتتیلی »شتتید«،  ،6بوت«چهار بخش ستتروده استتت. »چارلر کین

  طولانی و فهرستی نامع بر شعر او نوشته است.

آ    واندده باهر ترین رمانی استتتت که  متعارف این غیر  احتمالارگوید: »ی این رما  میعیاستتتی درباره

  بستیار ستابقه دارد. رما  غیر ،ت ادبیات روستیهریختن فرم استتاندارد رما  در ستدّه بر ورد کرده استت. به

و فهودور  ۹هتای کوتتاه ایوا  تورگدی بته نظ ، رمتا  8پوشتتتکینالکستتتتانتدر  ام   7متعتارف »اوژ  اون ین«

  10لهو تولستتوی «و صتلح  ندگ»اند و نیر ها« و » اطرات« عرضته شتدهداستتایوفستکی که به شتکل »یادداشتت

تونهی نویستتتدتدگتا  هتایی ام بیآمیرد، هم ی نمونتهمی دره کته در آ  رمتا  تتاریخی بتا مقتالات مستتتتدتد  

  373: 13۹2  عیاسی، .«رور به مفهوم استاندارد این نوت ادبی است

 
1. Lolita   
2. Montero 
3. Clarence 
6. Brian Boyd 
1. John Shade 

6. Charles Kinbote 

7. Eugene Onegin 
4. Alexander Pushkin  
5. Ivan Turgenev 
10. Leo Tolstoy 
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بامی، ن یدی ی شتتعیدهنعیه  غ،فروک آتش»اش ام این کتاب، در نقد پرآوامه  1کارتیبه قول مری م 

   لاصته، هرارتویی که فرم غیر  طورسترویس« استت«. بهکمیاب، دامی برای شتکار مدتقدها و رمانی »ستل 

های    استتت مدام عقب و نلو برود، ارنات ی  طی متن.  واندده موهّمتعارفش مانعی استتت برای تجربه

  373 : هما متقابل بدهد و مرتب ام توضیحات و فهرست به شعر بامگردد. 

تونیهی برای برچستب مد  بر آ    ،«فروغک آتش»کدد که تاریا انتشتار  بحث می  2نیمر اف ان لیستی

، نتابتاکوف را پلی میتا  متدرنیستتت  و 5و گریرلتدا  4 آبتاماج   3متدر  استتتت. دان لیعدوا  یت  اثر پستتتتبته

مدرنیستت  محستتوب  ی پستتترو در ممیدهپیش  ،در مبا  ان لیستتی  «فروغک آتش»داندد. مدرنیستت  میپستتت

ی بین نویستتدده و  واندده،  این رما  را به دلیل پیچیدگی، فراداستتتانی، ستتا ت ی بود  و رابطهشتتود. می

مدر   توا  اثری پستسطو  مختل  واقعیت می  یل به ارائهاعتماد، چددپارگی متدی و توسّ  قابل  راوی غیر

  45: 13۹7 اللهی، فتح  .دانست

 رما   ی  لاصه -2-6

همکار و   ،چارلر کیدیوت استت.  «فروغک آتش»ی  نویستددهدبیر کالج وردستمیت در نیووای،   ،6شتیدنا 

چتارلر دوم  چتارلر محیوب    ، واه استتتتت. اوی دیوار بته دیوار نتا ، مردی عرب و همجدسهمستتتتایته

کشتتوری شتتمالی در دوردستتت که به ستتیب انقلاب مجیور به ترک تاج و   استتت  7ى اهل ممیلاشتتدهتیعید

و  ای وفادار، سترانجام موفّ تخت و فرار ام وطدش شتده استت. پس ام ستفرهای پراکدده و به کم  سترستپرده

کدد ای در همستای ی مدرل شتید اناره میشتود. در آنجا،  انهبه پیدا کرد  کاری در کالج وردستمیت می

اش را برای  پادشتاهی  نافرنامِ  های مندگی در ممیلا و سترانجامِهای فراوا ، بستیاری ام حکایتو در فرصتت

ریرد به این امید که شتتید او را در اشتتعارش ناودا  کدد. کدد و با شتتاعر طر  دوستتتی میشتتید بامگو می

د به  و در حیدی که شتی  8به نام ناکوب گرادور  اند، تروریستتی را استتخدام کردهمما ، دشتمدا  پادشتاهه 

ویک  ژوئیه،  د. در بیستوشتر مینردی  و نردی   ،، گرادور به نیووایپردامدمی  «فروغک آتش»نوشتن  

شتود و بدا بر قول کیدیوت، رستاند، گرادور وارد نیووای میمیسترود  شتعرش را به پایا   ،رومی که شتید

کشتتد. قاتل پس ام  به اشتتتیاه شتتید را می ،تیرش او را  چارلر محیوب را  نشتتانه گرفتهدر حالی که با هفت

متن    ،کدد. کیدیوتگری دیوانه معرفی می  اش،  ود را ن ت اصتتلیدستتت یر شتتد ، با پدها  کرد  هویّ

 
1. Mary McCarthy 
2. James F.English 

3. Danglli 
4. Abazaj 

5. Griselda 

6. John Shade 
7. Zembla 
8. Jakob Gradus 



 35- 60  ، صص 24ی ، شماره 7ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

 

 

  برایرود تا ستر فرصتت شتعر را  می1ای در اوتانا  کدد. به کلیهی قصتیده را پیدا مینشتدهکامل ولی هدوم چاپ

 .اثر کامل کیدیوت است ،انتشار ویرایش کدد. کتابی که در دست  واندده است

 ها تحلیل داده -3

فروغ« با تأکید  بر مفهوم بخش تلاش  واهد شتتد تا شتتواهد مستتتخرج ام متن رما  »آتش ک   ایندر  

 های آ  بررسی و تحلیل شود.مدرنیس   در کدار م لفهونودشداسی به مثابه یکی ام میاحث بدیادین پست

 «فروغک آتش»های ونودشداسی رما  فهلّتییین م  -3-1

ترین  اصتلی ،شتداستی را که مرم محتوایی بین مدرنیست  و پستامدرنیست  استتهستتی یفهم لّ  ،هیلم 

در ی انه    ،های متفاوت و چددگانه استتادراک  یپستامدر  که دوره  یدوره  داند.مدر  میویژگی پستت

های داستتتانی همواره در پی آ  تکدد. شتتخصتتیّ واندده را دچار تردید می  ،بود  شتتدا ت نها  هستتتی

   82:  1380 هیل، م . ص کددد و هویّت واقعی  ود را بشتتداستتددشتتا  را مشتتخّحدود آگاهیهستتتدد که 

فرییی عمدی برای گمراه کرد   واندده و برد  او به دید  نها   متو  پستتامدرنیستتتی به بران یختن دیده

ای  گونته »رمری« کرد  عمتدی، گونته عدوا  نهتا  روایی نخستتتتین گرایش دارنتد. اینتودرتوی ثتانوی بته

شود، آشکار  ت تصوّر میشدا تی حقیقی آنچه واقعیّت هستی»رمرمدایی« را به دنیال دارد که در آ ، موقعیّ

  274  -275: 1387 هیل، م  .شودمی

دانی  کته چیری در شتتتدتا تی مطلو استتتت: متا میقطعیتّت در معرفتت  متدی حتاوی عتدم ،«فروغک آتش»

دنیتای داستتتتتا  را به   این رمتا ،نتابتاکوف در  دانی  کته آ  چیستتتت. نمیایدجتا در حتال رد داد  استتتت، امتا  

فانتری را وارد همین  دفعه عداصتر  یالی و و بعد ناگها  و ی   دهددنیای واقعی و عیدی نشتا  می   واندده،

کدتد و بتا  در حوادث د تالتت می  پیوستتتتته وی. ریردمی  ع ذهدی  واندتده را دره انتظتار و توقّ  کدتد ودنیتا می

کدد و ر که دنیای داستا   یالی است، دور می واندده را ام این تصتوّ و  پردامدقهرما  داستتا  به مکالمه می

عی بود  داستا  را نسورانه نلوه  تصدّتا کدد  او سعی می نماید.دوگانه در  واندده ایجاد می  واکدشی کاملار

دهدتد. نتابتاکوف همچدین نوعی تعتامتل بتا داده و بته  واندتدگتا  اثر کمت  کدتد تتا درک  ود را ارتقتا  

تواند نشتا  دهد که واقعی دارد. به این ترتیب او می  ای غیرداستتا  به شتیوه  یهای  ود برای ارائهشتخصتیت

 ها ونود ندارد:تهی  تمایر واضحی بین نویسدده و شخصیّ

 کدد. فریید و آ  را چپاول می ورشید، دمد است  دریا را می»

 .دمددفامش را ام  ورشید میماه، دمد است  نور نقره

  80: 1387  ناباکوف، .«کددست  ماه را در  ود مستحیل میدریا، دمد ا
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  روام این  .ترین عدصتتتر پستتتامدرنیستتت  استتتتمحوری ،محتوای ونودشتتتداستتتانه  ،«فروغک آتش»  در

 .شودمیبررسی که  ش ردهایی نیر در  دمت برنسته کرد  میاحث ونودشداسانه این اثر قرار دارد

 انسجام و گسست  عدم -1-1-3  

یکی ام شتت ردهای در شتتانی استتت که ناباکوف در  ،موضتتوعات مختل   یانستتجام در ارائه  عدم

هایی ام کتاب استتفاده کرده استت. او در بخشعدصتر ونودشتداستی ام آ  برای نشتا  داد     «فروغک آتش»

استتتتفاده کرده استتتت. در    فنمرتیط در چدد بیت متوالی ام این   موضتتتوعات مختل  و غیر  ی ود با ارائه

، ناباکوف مفهومی  اص را در ی  بیت و سپس در بدد دی ر مفهومی  «فروغک آتش»های  بر ی ام بخش

بار ام این روش استتفاده کرده تا متفاوت ام آ  را ارائه کرده استت. او حتی در هر شتش یا هفت بیت ی   

  یباره ستامد تا پس ام مدتی درما را وادار می  «فروغک آتش»مده کدد. همچدین نوعی شت فت واندده را به

هتای  بر لاف داستتتتتا   ت مختالفتت کدی . بدتابراین نتابتاکوف عمتدارشتتتدّای ، بتهکدی  پیتدا کردهآنچته فکر می

ص، لروم ونود ستا تار مدستج  را انکار کرد های مدر  با شتروت و پایا  مشتخّو بر ی ام داستتا کلاستی   

 شده قدم برداشت. و در قلمرویی ام ابهام ام پیش تعری  

های داستتانی ناباکوف ام نوت گروتست  هستتدد. گروتست  در وادی ادبیات، به اثر مکتوبی تشتخصتیّ

های ناباکوف، در غالب داستتتا   تجانس، لودگی و نامومونی باشتتد.  عدم  یدهددهشتتود که نشتتا گفته می

های ناباکوف، ه  در  مندد. گروتستت  در داستتتا ها دستتت به اعمال غریب و دور ام ذهن میتشتتخصتتیّ

  ین اعلت بروم چدین ناهم ونی را مدتقد  ت ونود دارد و ه  در نثر و مضتتامین مطر  شتتده استتت.شتتخصتتیّ

داندد که ناباکوف در روسیه به دنیا آمد، در فرانسه به مبا  فرانسوی آشدا شد در این می  1باربدتچو  ژیل  

مکا  کرد و در آنجا مبا  ان لیستی را تجربه و تحصتیلاتش را در آنجا به اتمام رستاند و بعد به آمریکا نقل

توانستت ام ی   و عمیو نداشتت و لانرم نمیی  ام سته کشتور یادشتده تعلّرو ناباکوف به هی  ام این  .کرد

  Boyd, 1999: 3  عمیو ب یرد.   ثابت تأثیرفرهدگ و تمدّ

ناباکوف ستتو استتتفاده کرده، چدین   ی  طرفدار او، ام این ضتتع  عمدهدااین در حالی استتت که مدتق 

این  »ا ام طریو واژگا  را دارد.  کدد و قصتد طر  معمّها بامی میوانمود کردند که ناباکوف به عمد با واژه

تأثیر ستته فرهدگ بود  ناباکوف، باعث شتتده استتت که وی در بیا  و طر  مستتائل انتماعی دچار   تحت

ی     ،های  ود در این ممیده بپردامد و ام آنجا که فرهدگ آمریکاییستتردرگمی شتتود و به تلفیو دانستتته

انتد کته نتابتاکوف بیشتتتتر بر آ  بوده تتا فرهدتگ  تی استتتت، هم تا  تصتتتور کردهیّهویتت چدتدملّفرهدتگ بی

  3: هما   .«آمریکایی را در بستر آثار داستانی  ود نشا  دهد

 تابستا .  یبهترین وقت رومم صیح است. فصل برترم، میانه»

 
1. Gilles Barbadet 



 35- 60  ، صص 24ی ، شماره 7ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

 

 

 شومی  بار ام دور صدای  ودم را شدیدم که ام  واب بیدار می

 نان  را آماد کردم و به  ودم رسیدم. ،ام در  واب بودآن اه که نیمه

  واب و ی  کفش به پا ایستاده بود.شید با لیار

 آن اه دریافت  که این نیمه نیر در  واب نام است 

 هر دو  ددیدند و من ایمن در بسترم بیدار شدم 

 ترکاند،و روم پوسته می

 ایستادند، رفتدد و میو بلیلا  راه می

 ای قرار داشت! و بر روی چمن  یس مرصع لد ه کفشی قهوه

 ماد.نقش مرمومین نای پای شید، رام درو 

 ها، معجرات، صیح نیمه تابستا .سراب

 چو  که ن ارنده شر  عال  ممکن است بیش ام حد متین باشد

 کرده، یا ک  ام اندامه بداند که تصریح کدد شید در حمام اصلا  می

  58-57: 1387 «  ناباکوف،.ای  پی  و لولا، سره  کرده بوداو گونه مجیورم ب وی :

 باطل  ورود نویسدده به داستا    کوتاه یا دوراتصال -2-1-3

تا  13۹شتود.  برای مثال در بدد اول، ابیات های گوناگو  مشتاهده میحضتور ناباکوف در رما  به روش

دهد که در ستن یامده ستال ی، رومی روی ممین درام شتده بود و »چرد دستتی  الی را  ، شتید شتر  می156

ای ام دردی پدها ، که با مرگی ستر وش  کرد« و »رگهشتد تماشتا میکه توستط عروستکی فلری کشتیده می

یابد، »به نظرم، باغیا  یکی  اندامد«. شتعر با تکرار این تصتویر پایا  میدرونش را به لرمه می ،شتدکشتیده می

هرچدد تکرار تصتویر  . 25:  هما برد«  شتود چرد دستتی  الی را ام شتیب  یابا  بالا میها رد میام همستایه

داند و قابل درک استتتت. آنچه شتتتید نمی ،کددارتیاطش را با »مرگی ستتتر وش« بیا  نمی  ،چرد دستتتتی

این ترتیب مرگ  ودش  میرد و به  می ،بداند، این است که هما  رومی که این ابیات را نوشتهتوانست  نمی

 مند.را ام پیش حدر می

 دید ترییرات راوی و ماویه-3-1-3

 د برای بیا  روایت است.دیدهای متعدّمدر ، انتخاب ماویههای ونودشداسی متو  پستفهام دی ر م لّ

دید  عدوا  ماویه به ذهن اشتتخاصتتی چو  شتتید، کیدیوت و... به کلبر استتار دیدگاه دانای    «فروغک آتش»

ام مبا     ،شتودرو میاستت  اما قستمتی ام مطالب پراکدده و میهمی که مخاطب با آ  روبه  اصتلی ن اشتته شتده

  ینقش  ود را در واگویه  ،نفس نیر با کاربردی محدودترشتتتود و حدیثها شتتتدیده میتذهن شتتتخصتتتیّ

 کدد:های افراد ایفا میاحسارها و اندیشه
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  وانیوقتی میر لب آوام می»

 ،بددی یا ساکی مسخره را با میپی دور تا دورشآن اه که چمدانی می

 دوستت دارم. 

 گویی رو  او را سلام می ،رو  سرتح و وقتی با تکا  م

 گذاری،اش را در ک  دست میبامیو اولین اسیاب

 ن ری یا به کارت پستالی امو یافته در میا  کتابی می 

  .32: 1387  ناباکوف، «ام همیشه بیشتر دوستت دارم

 پیرنگ راوی  ان یره راوی ام روایت  -4-1-3

ام طریو توضتتیح   اواستتت. برده   کاربیت شتتعر را برای نشتتا  داد  دنیای  یالی  ود به  ۹۹۹ ،ناباکوف

مندگی ارائه دهد.   یبارهای را درداستتتا  به وستتیله شتتعر،  ود را به چالش کشتتید تا نکات بستتیار برنستتته

 یا، سیعیت و درد، عشو و هدر است. ؤت و رام روایت موضوعاتی همچو  تیعید، واقعیّ وی یان یره

شتود و تیعید استت. تیعید در اغلب آثارش مطر  می یترین مستائل ذهدی ناباکوف، مقولهیکی ام مه 

شود: هایش طر  می هایش یافت شده و به اشکال مختلفی در داستااین مستأله در اعما  بستیاری ام داستتا 

هایی که تشتخصتیّ  کددتی که با مشتکلات سترممین ندید و مندگی در تیعید دستت و پدجه نرم میشتخصتیّ

هایی که حتی در وطدشتا  ه  در تیعید مندگی  تشتخصتیّ   اندت هدرمددانه در تیعیدی همیشت یبه دلیل ذهدیّ

اش را در تیعید  واهد گذشتتتهتی که میگریرد و شتتخصتتیّل میت به تخیّتی که ام واقعیّشتتخصتتیّ  کدددمی

  46: 13۹7 اللهی، فتح  .فریددابامبی

پردامد. هدر داستتتانش میها و بالا ره مندگی در  به هجو محیط پیرامو   ود، انستتا   ناباکوف شتتدیدار

ادبیات داستانی روسی است. پیرن ش ام رویدادهای نامدتظر ترکیب   هایتآمد تمامی سدّ لاف ،ناباکوف

 .دهدی  پیام مثیت فلسفی راه نمیشده و به ه

 داستا  در داستا   -3-5-1

مدر  به کار ی داستتا  در داستتا  یکی ام شت ردهای ونودشتداستی استت که نویستددگا  پستتشتیوه

در شت رد داستتا  در داستتا ، ستا تار داستا  ماندد » کدد.تر میتر و ستهلبرند و  واند  داستتا  را نذابمی

رو  ی دی ری روبته امتا دا تل آ  بتا نعیته   گشتتتاییتد تتا بییدیتد دا لش چیستتتتای استتتت کته آ  را مینعیته

با آثار    ،های پستامدرنیستتی که این ویژگی را دارندشتوید و درو  آ  نعیه با یکی دی ر. الیته بین رما می

مه  این است که راوی    هایویژگی  ی امای که واند ستا تار تودرتو هستدد، تفاوت ونود دارد. یکدیریده

  . 73: 1382 پایدده،  .«کددی  ود داستا  و صداعات به کار رفته در آ  اههارنظر میدرباره
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نوشتتتن   ،عدوا  نویستتدده وارد داستتتا  شتتدهآورد و  ود بهچددین داستتتا  تودرتو می  ،نویستتدده  معمولار

شتود دهد و مونب میی فراداستتانی میندیه ،شتود. این شت رد، به متنی داستتا  تیدیل میداستتا  به ستوژه

داستا  ی  شیوه  درمتتاگتتر بتتر آ  استتت کتته  تا  واندده در نریا  فرایدد برسا ته شد  داستا  قرار گیرد. 

« .نشتتیددکدد و ه  به قضتتاوت آ  میداستتتانی را نقل می  ،تیدر داستتتا ، »نویستتدده ه  به صتتورت ستتدّ

 Nells, 1997: 143    هایی اگر به روایت و مدطو آ  بیش ام تثییت  ود و چدین داستتتا   ینویستتدده

 ستادگی اثر را بدل به متدی چددآوایی نمایدد.تواندد بهها میبیا  ایدئولوژی  پاییدد باشتد، داستتا  در داستتا 

او را به تحلیل عملکرد   ،ها،  واندده را در موقعیتی ویژه قرار دادهداستتتا   انواتداستتتا  در داستتتا  با ارائه  

نقش   صترفار ،گر راوی و روایت نیودهماگر، » واندده تدها شتدونده و مشتاهده  یدهد. به گفته ود ستو  می

  کدتتتتدنلر اشتتاره متتتتی    143:  هما «  .کدد، بلکه در نای اه قضاوت نیر قرار داردشتتدتتو را ایفا نمیروایتتتتت

تر و در همتتتتا  حتتال ت عمیو: ام یکسو توه  واقعیّدارد نمامتداقض  یتأثیر ،داستا  در داستا   ی»شیوه که

  131 :«  هما .کددتتأثیر فروافکدد  این توهّ  را ایجاد می

 براتی،   «.ای بیدش استتآ  استت که »روش بیا ، وابستته به فن و شت رد نیستت، بلکه گونهژرار ژنت بر 

بیدی و ال ویی برای  ای نها تدها شت ردی روایی، که نمادی ام گونهداستتا  در داستتا  نیر نه   285:  138۹

های  ما را به قلمرو اندیشته   ،گوییهای هددی این شتیوه ام داستتا بخشتی به آ  استت. ام یکستو، ریشتهعیدیت

ابتدایی،    یآنجا که آورد  داستتانی در داستتانی دی ر و ستپس بامگشتت به نقطه   برداستتعلایی هددی می

منتدگی نیستتتت، بلکته ام    یان ر بیهودگی و پوچی نهتا  و چر تهبیت تدهتا  ی متدر  ام آ ، نتهبر لاف تلقّ

شتتود: رستتید  به روشتتدایی و ادراک. ام دی ر ستتو، با ر مذهیی و معدوی هددوا  ناشتتی میترین تفکّاصتتیل

توا  آشتتکارا رنگ حکمت و عرفا  ایرانی   مرمهای غربی هددوستتتا  می  یهپی یری این شتتیوه در حوم

گاه چدین حکمتی است. »در  که حتی هدری بصری چو  معماری، تجلّیاسلامی را در آ  بامشدا ت  چدا 

ی استتتت که در  و یا کثرت در وحدت، تصتتتاویر هددستتتی مدظمّبهترین نماد وحدت در کثرت  ،عال  مثال

: 1368«  ستتاری، .می که در کره یا گویی گدجیده استتدایره محا  شتده و یا تصتاویر کثیرالستطو  مدظّ

های این قلمرو  شتوند، در ستا تما  داستتا ای که در معماری شترقی بارها تکرار میتصتاویر هددستی    227

ی که انرای  ویش را در برگرفته، در قلمرو روایت ری، داستتتا  مادری  نررافیایی نیر حضتتور دارند. کلّ

ی ام آ  کل و مدلولی ام آندد. ئشتتمار داستتتا  را در بطن  ود بپرورد که هم ی نرتواند بیاستتت که می

    1۹8-1۹۹: 13۹0پور،  مهددر

آمریکا و  1های »نیوان لدد«دو  ط داستتانی مختل  دارد. بخشتی ام داستتا  در ایالت  ،«فروغک آتش»

های متیایدی استت که در دو داستتا   تتمرکر رما  بر واقعیّ  افتد.فا  میقستمت دی ر در سترممیدی غرییه اتّ

 
1. New England 
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ای تفستیر است. شعر شید که تفسیری است بر مندگی  گونه  ،هاشتود، که هر دوی آ مرکری متن عرضته می

 ودش و تفستیر کیدیوت بر شتعر و بر شتید. در نخستتین،  واندده  شتید  با وندا  آماد ی  شتاعر با متن و 

 واندتده  کیدیوت  بتا متن و منتدگی  منتدگی  ودش و شتتتیتد  بتا   ،کدتد  در دومیناش بر ورد میمنتدگی

کدد که موضتتوت متن  ممیلا و پادشتتاهش  را به نیر به شتتکل ال وی ام پیش هایی بر ورد میفرضپیش

ی  ود، متن دی ری را ام قرائت  به نوبه  «فروغک آتش»ی  واقعی  کدد.  وانددهای تیدیل میشتکل گرفته

و به عیتارت دی ر، هر درکی ام متن، آفریدتد. درستتتتی آ  قرائت  ودش و یا تفستتتیری را بر کل رما  می

ای دارد که یکلّ  گشتتتایی و ستتتپس روشتتتن کرد  ال ویت  واندده در نا اندا تن، گرهبستتتت ی به قابلیّ

 است.کرده طراحی  ی اصلینویسدده

 تکدی  چددصدایی  -6-1-3

ها در طی  ها قائل نشتتده و  ود آ تهی  برتری  اصتتی برای شتتخصتتیّ،  فروغک ناباکوف در »آتش

نویستی  داستتا   یقدرت  ود را در عرصته  واقع ناباکوف عمدار کددد. درو پیشترفت می  روندمیداستتا  نلو  

ها بدو  هی  استتیلایی به مقصتد برستدد. بدابراین او ام ستیل تمحدود کرده و انامه داده استت تا شتخصتیّ

نوعی ستتعی  به  وی ود برستتد.   یعظیمی ام صتتداها در داستتتا   ود استتتفاده کرد تا به هدف مورد علاقه

  واندده را متقاعد کدد که او   واندده  نیر در  لو داستا  سهمی برابر با  ود نویسدده دارد: تا کرده است 

 ایستی وقتی روی چمن می»

 شوی،و به چیری در در تی  یره می

 دوستت دارم:  

 کوچ  بود. شاید برگرده«  یلی »رفته.

 تر ام بوسه .  تمامش با نجوایی نرم

 غروب ستایش کد ،کدی تا رد صورتی رنگ را ورای شعله وقتی صدای  می

 دوستت دارم. 

  وانیوقتی میر لب آوام می

 ،بددی یا ساکی مسخره را با میپی دور تا دورشآن اه که چمدانی می 

 دوستت دارم. 

 گویی رو  او را سلام می ،و وقتی با تکا  سرت

 گذاری،اش را در ک  دست میبامیو اولین اسیاب

  ،ن رییا به کارت پستالی امو یافته در میا  کتابی می 

  32: 1387  ناباکوف، .«ام همیشه بیشتر دوستت دارم
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 گون یپارانویا و شیفته  -7-1-3

، دیدگاه  اص و هی  رشتته فکری مدطقی و عقلانی ونود ندارد. به عیارت دی ر  ،«فروغآتش ک »در  

داستتتا   اص    ،کدامشتتوند که هر رو میهای مختلفی روبهت.  وانددگا  با شتتخصتتیّواحدی ونود ندارد

های پارانویایی ارائه کدد. این  ت ود را دارند. ناباکوف ستتعی کرده داستتتانی ام افراد مختل  با شتتخصتتیّ

کددد و ها ام نوعی ستی  پراکدده برای نشتا  داد  احستار  ود نستیت به دی را  استتفاده میتشتخصتیّ

 تواندد  وانددگا  را گیج و میهوت کددد.گونه میاین

ت و همین حالت، شتتخصتتیّ  و ستتو هن هستتتدد  ریش و دچار توهّپها، روا تام این شتتخصتتیّ  بستتیاری

افتتاده و فتامیلی دیوانته دارد و شتتتیتد«، د تری عقتبکدتد. »نتا ستتتامد و نمودار میهتا را میپتارانویتایی آ 

 یای  ود است که ممانی آ رین پادشاه »ممیلا« بشود:ؤی این رشیفته ،»کیدیوت«

 به قدر کافی مطمهد  که بقا  واهی  داشت»

 .و عریر من در نایی منده است

 به هما  شکل که به قدر کافی مطمهد  

 که فردا، بیست و دوم ژوئیه هرار و نهصد و پدجاه و نه

 در ساعت شش صیح بیدار  واه  شد و

 روم نیر احتمالار   واب  واهد بود  و

 گذارددار میاطهست که این ساعت شمّا روام این

 ما  ب ذارم.ای بکش  و »اشعار« شید را در قفسه ودم را کوک کد ،  میامه

 ولی هدوم وقت  واب نیست.

 دکتر ساتو  پیر تابیده. یآ رین پدجره یآفتاب به دو شیشه 

 .باشد ساله دو؟ و هشتاد هشتاد؟ چه؟ - او باید

 برابر سن من بود. سدش دو ،سالی که با تو امدواج کردم

 ...کجایی؟ در باغ

 کددد. کلی ، کلان .نایی نعل اسب پرتاب می

 چر د، کددده میای قرمر در میر آفتاب غروبی  ونسای تیره با رگه

 دهد. نشا  می نقطه سپیداش را نقطههای آبی نوهریو نوک بال

 کدددهو ام میا  سایه روا  و نور افول

 اعتدا به پروانهمردی، بی
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به بالای کوچه    -دستتی  الی  چرد  ی   غلتاند  حال  در -  من  باغیا  یکی ام همستای ا حدر می

  62-61: 1387  ناباکوف، .«گذردمی

 نظمی ممانی و مکانیبی -8-1-3

رما    یونودشتداستانه  یای بررنج تیدیل شتده استت که بر ستویهلهأمما  و مکا  در رما  ناباکوف به مست 

هتا و چیر واضتتتح و روشتتتن نیستتتت، بر ممتا روایتی کته در آ  هی    یارائتهنتابتاکوف برای .  کدتدتتأکیتد می

ت اصتتلی و نیود ها به مندگی معمولی شتتخصتتیّدر بر ی ام مصتترت اوهای مختل  تکیه کرده استتت.  مکا 

اش اشتتتاره کرده استتتت. امتا نتاگهتا  او ترتیتب عتادی در منتدگی  ت عجیتب و غریتب و غیرگونته موقعیّهی  

ها را در مما  گذشتتته یا حال قرار داده استتت. حتی در بر ی ام  تممانی معمول را ترییر داده و شتتخصتتیّ

ای کته راوی ام ممتا  حتال صتتتحیتت منتد، بته گونتههتای روایی، نتابتاکوف دستتتت بته تحری  ممتا  میبخش

اما در بیت دی ر، مستتقیمار ام    ،دهداش شتر  میکدد و احستار  ود را نستیت به مندگی دوستت مردهمی

 :کددمی ود در گذشته و قلمرو وسیع و عظی  پادشاهی  ود صحیتمندگی  

 :شومحس کردم در میا  فضا و مکا  گسترده می»

 ساحلی، یهای تپددهکوهی، دستی در میر نرم ماسه یهبر قلّ 

 گوشی در ایتالیا، چشمی در اسپانیا،

  26: 1387 ناباکوف،  .«ها ون  ناری در غارها، مررم میا  ستاره

 قطعیّت و تداقض  عدم  -۹-1-3

هتای  ای ام برداشتتتتپیچیتده  یمتدر  کته بتاعتث پیتدایی شتتتیکتههتای پستتتتام دی ر ویژگی داستتتتتا 

گونه استت که »نویستدده ام هما   قطعیّت استت. عدم قطعیّت بدین شتود، عدمونودشتداستانه در داستتا  می

گذارد که در هی  موردی ام ر دادهای داستا ، قطعیتّ ونود ندارد و این احتمال  ابتدا با  واندده قرار می

کدتد ونود دارد،  کدتد، نتدیتده بتاشتتتد و هر آنچته را ادعتا میونود دارد کته هر آنچته را راوی روایتت می

ربط ناباکوف، مخاطب را ام  های میه  و بیروایت   87:  1382 «  پایدده،.احتمال دارد ونود نداشتته باشتد

 کدد.او  ود را در  لأ قطعیّت احسار می ،کدد و با ابهام موانه کردهقطعیتّ در دنیای داستا  دور می

ت »نیکوب گرادور«  ترین رقیب  ود را در شتتخصتتیّکیدیوت« بررگ»،  «فروغک آتش»در داستتتا  

نقش بستیار مهمی در میه  ستا تن متن دارد. عملکرد  ، کتاب  این  درو استتحاله  یابد. دگردیستی، مستا باممی

شتتییه ی  ماشتتین استتت. این   و درستتت شتتییه ی  دستتت اه  کتاب مربورتی نظیر »گرادور« در شتتخصتتیّ

او ام طریو این تکدی  ستعی کرده استت تا رو  و مکانیکی استت و فاقد  صتلت انستانی.  بی  ،تشتخصتیّ

های داستتتتا  ام نوعی  بخشام  ت اصتتتلی  ود را ترییر دهد. به همین مدظور در بر ی  ت شتتتخصتتتیّندستتتیّ

 صی ندارد:ت مشخّت استفاده کرده است که ندسیّشخصیّ
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 دانست ، به هر انسانی شدا ته است: تدها من هی  نمی»

 .داشتددحقیقت را ام من پدها  می ،هاها و انسا ای عظی  ام کتابو دسیسه

 رومی رسید که به سلامت ذهن انسا  ش  کردم: 

 بداند آنکه حقیقتارتواند بیچ ونه انسا  می

 چه افولی، چه مرگی، چه فدایی در ورای گور

  28: 1387  ناباکوف، «برید؟ ،در انتظار ذهن هوشیار نشسته

ی شتتتیتد و کیدیوت تردیدی داشتتتتته باشتتتد. این  های نداگانهتی هویّتواند دربارههرآیدته  واندتده می

ای اولیه را  نویستتدده توا  گامی ه  نلوتر برد و پیشتتدهاد ونودهای مجرا را میتی واقعیّی پیچیدهلهأمستت 

تمام متن را آفریده استت.    ،گوید که کیدیوتی  قرائت رما  می    کستی به غیر ام ناباکوف  .مطر  کرد

  ،شتتید استتت و ایدکه کیدیوت، شتتاه چارلر و ممیلا  نا   ،ی اصتتلی اثرنظر دی ر بر این استتت که نویستتدده

 . است ی اوآفریده

هستتدد. دی.بارتو     1ی دکتر و. بوتکینهر دو آفریده ،پردامد که کیدیوت و شتیدقرائت ستوم به این می

کیدیوت دیوانه    ،ی فهرستتتنویستتدده -1کدد که: کدد و بحث میمتن و فهرستتت را مطالعه می ،2نانستتو 

ها  مد ل -3اند و ارتیاطی به متن ندارند.  بیهوده آورده شتتده  ،هابستتیاری ام مد ل -2. و نه شتتید (استتت  

هایی که در  تحلیل دقیو نشتتانه -4افراد مجرایی هستتتدد.  ،ستترانجام گویای این هستتتدد که کیدیوت و شتتید

کدد که بایستتت حضتتور داشتتته باشتتدد، آشتتکار میحذف افرادی که می  ویژهاند، بهفهرستتت درج شتتده

ی اصتلی اثر استت. بدا به قول نانستو ،  تیاری استت که در واقع نویستددهو.بوتکین دانشتمدد آمریکایی رور

ی  ت دوگانه که »رمانی درباره بوتکین، استتتاد دی ری در دانشتت اه وردستتمیت، فردی استتت با شتتخصتتیّ

نویستد« و »قهرما  کتاب، ویراستتار و راوی به شتکل گرادور می های  یالی کیدیوت، شتید وتشتخصتیّ

تر است ام  آنجا که »و.بوتکین« در نداسی مقلوب به »و.ناباکوف« نردی دهدد«. ام  کیدیوت ترییر شکل می

ی رما  دانستت که ما را به  توا  شتخص نویستددهبوتکین را می که  شتید یا کیدیوت، نانستو  معتقد استت

  50: 13۹7 اللهی،فتح   .کددی نهایی و ناباکوف، رهیری مینویسدده

گیری ایدکته  افرایتد.  واندتده در نتیجتهقطعیتّت داستتتتتا  می  هتای ضتتتتد و نقیض راوی بر عتدمگفتته

رغ  برداشتت کیدیوت، داستتا  شتاه چارلر و ممیلا نیستت، مشتکلی نخواهد داشتت. در  علی  «فروغک آتش»

بهترین   ،است دال بر ایدکه شیداما در تفستیر، شتواهدی مونود  ،شتوددوستت کیدیوت معرفی می  ،شتید  ،رما 

بددی شتتعر دیدند، و نیر ایدکه ترکیبندرت یکدی ر را میدوستتت کیدیوت نیود و ایدکه شتتید و کیدیوت به

شتتود توضتتیح دی ری دارد. در مقدمه به  واندده گفته می  تأثیر کیدیوت نیوده استتت. مرگ شتتید ه  تحت
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  کدد که ن بوده و اطلاعات بعدی آشتتتکار می  1قاضتتتی گولدمورث  ای کیدیوت ام آ ّی انارهکه  انه

ای بوده که ام دارالمجانین ایالتی گریخته تا انتقامش را ام قاضتتی گولدمورت، کستتی که او را  گری دیوانه

 محیور کرده بود، ب یرد و به شید شلی  کرده، میرا او را با قاضی اشتیاه گرفته بود. 

 طدر -10-1-3

موضوعاتی    ،ای دارد. در رما  ناباکوفالعادهطیعی فو حس شود  ،«فروغک آتش»ناباکوف در نوشتن  

ای مضتح  و شتود. اعمال وحشتیانه به شتیوهتلا« تشتریح می ابرار ادبی »طدر بانظیر مرگ، رنج و  شتونت،  

های  شتتید« در اثر گلوله  داند بترستتد یا بخددد. »نا طوری که  واندده نمیبه    ،شتتونددار ترستتی  می دده

 درد.گلوی  ود را می ،میرد که در مندا ای میدیوانه

ی کمی  یا وحشتتت، یا ترستتداکی یا مدتظره ادغام ابعاد  یا ستتطو   گوناگو  و تعویض ستتریع و غیر

صتورت مفرد ها، تراژدی یا کمدی بهی اثر او استت. در هی  کدام ام مما ت مشتخصتهداری،  صتوصتیّ دده

کدد. بحرانی  نای  ود را با ه  عوض می پیوستهو صرف و فراگیر حضور ندارد، بلکه مخلوطی ام این دو 

دار و پوچ ی رفتار  ددهواسطهبه  هموارههای او گاه درآندد،  تتی که شخصیّبود  و نا وشایدد بود  وضعیّ

شتود و حتی  واندده به  آمار و ضتعی  میرنگ و ک ها، ک ها، یا به ستیب مستخرگی محیط پیرامو  آ آ 

حرانی و نا وشایدد باشد. همچدین فراوا  پیش ب  ت داستا  واقعارت، برای شخصیّافتد که این وضعیّش  می

تطابو،  ودش کمی    که الیته این عدم -  مبا  روایت با موضتوت مورد روایت  میاتطابو   آید که عدممی

 سامد.درک و تفسیر روشن ام متن را مشکل می - دهدرا با تراژدی و شو ی را با ندی پیوند می

 ها آمیختن ژانرها و سی  -11-1-3

های مختل  هدری و ادبی را  نیر ماندد بستیاری دی ر ام متو  پستامدر ، ژانرها و ستی   «فروغک آتش»

به این ترتیب ونه بامنمایی داستانی   .کددانسجام متن را هرچه بیشتر متلاشی می  ،آمیرد و با این روشدرمی

 است.  نثرنیمه - شعرنیمه «فروغک آتش»شود. رنگ میک 

 واندده را به درکی عمیو،  تا  کددناباکوف با نوآوری در ستا تار رما  و ام بین برد  انستجام تلاش می

صتفحه  228بیتی،  ۹۹۹ی  چددگانه و متفاوت ام متن برستاند. این رما  شتامل ی  پیشت فتار، ی  قصتیده

با   ،کدد متدی که پیش رو داردتفستیر و ی  فهرستت استت. این بامی همواره به مخاطب  ود یادآوری می

 دهد.متو  گذشته متفاوت است و ابرار ندیدی برای درک  واندده ارائه می

   گیرینتیجه -4
دانی  که چیری  ما می مطلو استتت.شتتدا تی قطعیّت در معرفت  ، متدی حاوی عدم«فروغک آتش»رما   

شتتتدا تی، دانی  که آ  چیستتتت. ناگریر، شتتت  ونود معرفتدر ایدجا در حال رد داد  استتتت، اما نمی
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. در این  پردامدهای ممکن در داستتتا  میداد  نها  به نشتتا   این اثر  شتتداستتانه نیر دارد.پیامدهای ونود

 واندده وارد   استت.  ریخته  بره   دنیای متن و دنیای نویستدده و  واندده     یال و واقعیتّ،میامرم   ،داستتا 

رما  در    رستد.ام آ  بستیار ستخت به نظر می  شتود که رهاییهرارتویی ام نها  داستتانی و نها  واقعی می

ادبیات داستتانی پستامدرنیستتی بهره گرفته استت.   فدو بامنمایی این سترگشتت ی ونودشتداستانه ام بستیاری ام  

 بسامد بالایی دارد.  ،صال کوتاه در رما آشکار کرد  ش ردهای ادبی به شکل اتّ

ای را پیش روی مختاطتب هتای تتامهافو ،دیتد مختلفی روایتت شتتتده کته هر یت ام ماویته  «فروغک آتش»

 شتده نیستت.ص و تدظی ی استت و ستیر حوادث داستتا  مشتخّکددد. رما  دارای پیرنگ غیر  طّترستی  می

دره  آمیخته شتد  صتداهای افراد گوناگو  استت و بیدامتدیت ام دی ر مصتادیو   یعرصته  ،ستراستر رما 

های شتخصتیت هی  رشتته فکری مدطقی و عقلانی ونود ندارد. ،رما   در چددصتدایی در رما  حاک  استت.

   هستدد.رما  اغلب دچار پارانویا و توهّ

های اصتلی یا فرعی دی ر  و پرش در مما  و های دی ر داستتا   روایتراوی با فاصتله گرفتن ام روایت

آنکه ستعی در روشتن نمود  مطالب گدگ کرده باشتد. رما   بی ،کشتاندمکا ،  واندده را به دنیال  ود می

کدد ت باری  میشتدّت و  یال را بههایی که مرم واقعیّپردامیها و گاه  یالها، توهّ لیریر استت ام ترر

 شود.افرایش ابهام و پیچیدگی در رما  میبرد و باعث و یا ام بین می

ر کدد که حقیقت واحدی ونود دارد که  واندده تصتوّ که میه  بود  متن باعث می شتود  ،در این رما 

تتدریج داستتتتتا  بتا عتدم  ام  وانتد  بته پسامتا    آ  را کشتتت  کدتد ،توانتد بتا تکیته بر  وانتد   ود ام متنمی

قطعیّت مونود   رو می شتود. آشتفت ی و عدمهت استت، روباعتقاد به حقیقت واحد که  ود ستیب عدم قطعیّ

ی پریشتانی و آشتفت ی دنیای درو  و بیرو  راوی  ونویستدده و حتی  واندده  استت و یدهیدر رما  ه  ما

 ت و ه  معلول این آشفت ی است.کدد. روایت ه  علّه  به نوبه  ود آ  را تشدید می

ی کمی  یا وحشتتت، یا ترستتداکی یا مدتظره ادغام ابعاد  یا ستتطو   گوناگو  و تعویض ستتریع و غیر

نیر متاندتد بستتتیتاری دی ر ام متو   «فروغک آتش»ی اثر نتابتاکوف استتتت.  صتتتهمشتتتخّ ویژگیداری،   دتده

انستتجام متن را هرچه    ،آمیرد و با این روشهای مختل  هدری و ادبی را درمیپستتامدر ، ژانرها و ستتی 

 شود. رنگ میک  ،به این ترتیب ونه بامنمایی داستانی .کددبیشتر متلاشی می
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Abstract 

Postmodernist theories are divided into two main groups. The first group 

includes the theories of people like Barry Lewis and David Lodge who 

present a list of postmodern style components (uncertainty, paranoia, 

temporal disorder, etc.). In the second group, the most significant theory has 

been proposed by Brian McHale, who uses the concept of "dominant 

element" in Russian formalism to explain postmodernism. McHale considers 

the characteristic feature of postmodernism to be ontology (as opposed to 

epistemology, which is the dominant element of modernism). Ontology 

examines the nature of existence: questions raised in ontology concern 

existence and beings. In order to answer ontological questions, Cahill 

believes, the world must be understood first; however, modern works refuse 

to give a definite answer to this question and make the reader experience a 

kind of ontological uncertainty. One instance of such categories is the 

blurring of the real and imaginary worlds in postmodern stories. Benefiting 

from Brian McHale's theory, this research is looking for ontological 

components in Nabokov's Pale Fire. Findings indicate that Pale Fire is 

written in a postmodern style and is a complex and difficult novel whose 

author is well capable of utilizing his polyphonic technique, uncertainty, 

temporal and spatial disorder, paranoia, etc.  

Key words: Vladimir Nabokov, Pale Fire, Postmodernism, McHale, 

Ontology. 

Extended Abstract 

Introduction 

Neither theorists nor researchers have applied postmodernism in various 

fields of humanities and fine arts in the same sense. During its journey from 

the 1990s to our era, new definitions have been added to postmodernism at 

each stage, and as a result, either previous inferences have been adjusted or 

completely different perceptions have been presented. However, lack of a 

solid definition and differences of opinions and inferences do not completely 
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rule out the possibility of providing a general classification of existing views 

about postmodernism in the field of literature. These discussions can be 

divided into two main groups as far as fiction and novels are concerned. A 

number of theorists have presented a list of stylistic components, or what 

they call the characteristics of postmodern literature; their criticism of 

postmodernist works aims at achieving the basic goal of examining these 

characteristics in those works. Among these theorists are David Lodge, Ihab 

Hassan, and Douwe Fokkema, who have proposed lists to specify the 

characteristics of postmodern literature. But to introduce the point of view 

of this group of theorists, it might not be worthwhile to mention Barry Lewis' 

explanation of postmodernism in literature because his approach is a perfect 

example of the opinions presented by this group of critics. Lewis considers 

six feature characteristics of literary postmodernism: temporal disorder in 

the narration of events, pastiche, fragmentation, looseness of association, 

paranoia, and vicious circles or short circuiting (the author's entry into the 

story). Nonetheless, another group of theorists, among whom Brian McHale 

is one of the most prominent, argue against the ideas presented by scholars 

like Barry Lewis and David Lodge and propose that that while the various 

lists provided by theorists of the first group to describe postmodernism are 

indeed useful, the issue of how the literary system has evolved from 

modernism to postmodernism remains unsolved. In other words, such lists 

have nothing to say about the history of literature. To solve this problem, 

McHale makes use of the concept of "dominant element" which is rooted in 

Russian formalism and whose popularization in discussions of criticism is 

especially indebted to Roman Jakobson. This concept is a kind of tool that 

can be used to find hidden systems in the lists of features of postmodernism 

and also to explain the historical evolution leading to postmodernism. 

According to McHale, the "dominant element" in modern literature is 

epistemology, while the "dominant element" in postmodern literature is 

ontology. Epistemology examines knowledge and understanding, whereas 

ontology examines the nature of being. The epistemology of modern fiction 

is focused on how the world can be interpreted and what is the position of 

the interpreter in this world. McHale enumerates examples of 

epistemological questions that modernist texts induce in the reader as 

follows: How can I interpret this world of which I am a part? What am I in 

this world? What should be known? Who has that knowledge? Where did 

they get this knowledge? On the other hand, the ontology of postmodern 

fiction is focused on the issue of what is this world? How are other worlds 

different from this world? How do the worlds depicted in literary works exist 

and how are they structured? In other words, the attention of the 

postmodernist novel is not focused on how to know the world, but on the 
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nature of existence. Ontological questions concern existence and beings. 

McHale believes that one must first understand the world in order to answer 

ontological questions. Therefore, reading postmodern works means facing 

the fundamental question of what kind of world, with what characteristics, 

has been created in each work. Postmodern works are distinguished from 

modern works by this feature – a feature which makes the reader experience 

a kind of existential uncertainty. An example of these categories is the 

merging of real and imaginary worlds in postmodern stories.  

McHale concludes that the lists provided by David Lodge, Ihab Hasan, Barry 

Lewis and others are actually lists of strategies used in the postmodern novel 

to highlight ontological issues. Jacobson believes that in every period one 

literary feature prevails. Also, in every literary work, one element prevails 

over other elements and other elements are no more than a function of that 

dominant element. The blurring of the distinction between the real world and 

the imaginary in postmodern stories is one of the commonalities of 

postmodernism theories. Brian McHale's theorizing about postmodernism 

and then referring to similar concepts proposed by Barry Lewis and David 

Lodge, show that these three theorists, despite the different terms they used, 

had a common opinion and that their views can converge. 

Research Questions and Methodology 

In this article, key components of postmodernism from Brian McHale's point 

of view, relying on its ontological foundations (incoherence, changes in 

narration and point of view, polyphonic technique, paranoia, temporal and 

spatial irregularity, uncertainty, contradiction, etc.) in Pale Fire are examined 

and analyzed. This research is looking for answer to the following questions: 

what are the postmodern components in Pale Fire by Vladimir Nabokov 

(according to Brian McHale's theory)? What role do these components play 

in highlighting the ontological elements of this work based on Brian 

McHale's theory? 

Conclusion and Findings  

Findings show that Pale Fire is written in a postmodern style and is a 

complex and difficult novel in which the author has made good use of 

polyphonic techniques, uncertainty, temporal and spatial irregularity, 

paranoia, etc. in highlighting ontological elements. 

Funding 

None. 

References  

Boyd,  Brian  , (1999)  , Nabokov’s pale fire: the magic of artistic discovery  ،

New Jersey: Princeton UP: Print. 
Nells, William (1997), frame works: narrative levels and embedded 

narrative. New York. Peter Lang publishing. 


